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  ان ضد از نهی اقتضای و شیئ به امر/ مساله ثمره/ (ترتب)عبادی ضد تصحیح :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

ه ه در جلسبود ک شد، خطابات قانونیه در مورد تصحیح ضد عبادی بود که یکی از راههایی که برای تصحیح آن مطرحبحث 

رسی قرار رد برگذشته بیان آن مطرح شد. در این جلسه توضیح بحث ترتب و تقریر محل بحث و ادعای استحاله ترتب مو

 خواهد گرفت.

 

 

 به شیئ و اقتضای نهی از ضد آنامر 

 مسالهثمره 

 ضد عبادی ) ترتب(تصحیح 

 و تقریر محل بحث ترتبتوضیح 

حث ترتب نیاز به ب تی مابحث در مورد ترتب است. آیا امکان دارد که ما ضد عبادی را با امر ترتبی تصحیح بکنیم یا نه؟ وق

 ی نداریم.ه امر ترتببازی دیگر نی ،داریم که دو امر عرضی را نتوانیم تصویر کنیم. اگر دو امر عرضی را بتوانیم تصویر کنیم

شکلی وجود امع، معرضی به ضدین محال است؛ ولی در اتیان ضد عبادی به قصد امر به جو همچنین اگر گفتیم که دو امر 

 ارد.دنداشته باشد، نیاز به بحث ترتب نداریم. بحث ترتب برای تحقق امر است و در این موارد امر وجود 
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یز احراز نزاحم مفرض قصد امر لازم نیست و قصد ملاک کافی است کبرویا و در  ،و همچنین اگر گفتیم که در صحت عبادت

 .ه بحث ترتب نداریمب ملاک شده است صغرویا، نیاز

ست امع نیز درج مربه ا محال است و قصد یبحث ترتب را مثل مرحوم خویی نیاز دارد که قائل اند به این که دو امر عرض

رتبی . اگر امر تشودییست؛ پس تصحیح ضد عبادی منوط به امر ترتبی منیست و به قصد ملاک نیز مورد ندارد و ملاک محرز ن

ر جایی حثها دبشود. )این شود و الا حکم به صحت ضد عبادی نمیرا توانستیم درست کنیم، حکم به صحت ضد عبادی می

 ضد عبادی نیست( نهی است که امر به شیئ مقتضی

 محل بحث: ترتب در مقام امتثال

 فعل با هم که دو چه مواردی نیاز به بحث ترتب داریم، موضوع بحث ترتب در جایی است رد که دبعد از این که معلوم ش

باشد،  مطرح کرده رتب راتاگر مولا در مقام جعل متزاحمین باشند و قدرت بر امتثال نداریم و هر دو خطاب نیز مطلق هستند. 

 در این جا بحثی وجود ندارد. بحثی نیست. مثلا اگر مولا بفرماید: اگر وضو نگرفتی تیمم بکن.

قتش گر خطابی وذا ال ؛از فعلیت ساقط نشده باشد ،مطلق مهم این نکته است که اگر مکلف مشغول به احد الضدین شد، خطابِ

د، مجال ندار فعلیت آن از حیث بقاءو منتفی بشود ) لا بالعصیان( آن شود و یا موضوع ضیق است و به مجرد عصیان، ساقط می

م وجوب د سلارتب مطرح نیست. هر چند که در این مورد ترتب وجود دارد؛ ولی محل بحث نیست. مثلا در این مورد تر

ورد د. در این مشومی شود و مهم فعلیاول که رد سلام نشد، دیگر فعلیت ندارد و ساقط می فوری دارد و اهم است. در آنِ

قت معهود ومعه را در ماز جقبول دارند. یا مثلا اگر کسی ن حتی کسانی که ترتب را قبول ندارند، این گونه فعلیت حکم مهم را

 کند؛ اما از باب ترتب نیست.خودش نخواند، نماز ظهر فعلیت پیدا می

 فعلیت امرِ  حکم به یمعنا ترتبی به امرد. نکندر فرض مزاحمت، بحث ترتب را مطرح می قائلین به ترتبه این است که خلاص

ین اعرض  دریز نیگر د( که آن امر فعلی مترتبا بر ترک امر دیگری )مترتب علیه اختلافی است عزم بر ترک یا عصیان و....

ل این است فقط مشکی خواهیم طولی کنیم؛ یعنمحال است، دو فعلیت را می بودن دو امر در عرضکه چون ؛ حکم، فعلیت دارد

 شکل با حفظماین حل  وخواهیم مشکل عرضیت را حل کنیم ترتب می توانند فعلیت پیدا کنند و باکه دو امر در عرض هم نمی

 فعلیت دو امر است.

ارند و همچنین ظاهر آنها بر این که فعلیت د کنندت میغرض از ترتب این است که ما دو ظاهر خطاب داریم که هر کدام دلال

یک قدرت بیشتر در  طرفی از کنید. همانگویند قدرت را صرف در و هر کدام می هستندض هم درعر آنها این است که فعلیت
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رود. در موردی که اهم و مهم بلکه طولیت دارند و مطارده از بین می ؛گوید: دو امر عرضی نیستندترتب می بعد .کار نیست

جانب وجود دارد. در حقیقت ترتب ظاهر خطاب  وجود دارد، طولیت از یک طرف است و در متساویین، طولیت از هر دو

 رود.شود و مطاردة از بین میمقداری تصرف می

شود یه حل مکدارد. مشکلی نحاصل کلام: موضوع ترتب متزاحمان است و در فرض تزاحم است که قدرت بر هر دو وجود 

 دهد.ار مییگر قرکه ظاهر خطاب دو امر فعلی عرضی است و چنین ظاهری محال است و ترتب آنها را در طول یکداین است 

 طولیت هم یا دو طرفه است و یا یک طرفه است.

 تواننمی ار ب به مهمم، خطاشود که مثل مرحوم آخوند که ترتب را قبول ندارد، قائل است به این که در اهم و مهنتیجه این می

ز تیجه یکی انو در  چنین مشکلی را حل کردند. تمام ادعا در حل مطاردة است دارند،سانی که ترتب را قبول رد و کاخذ ک

 شود.مصادیق آن که بحث تصحیح ضد عبادی است نیز حل می

 یا عدم امکان ترتب ثبوتاامکان 

ئل به عدم مانند مرحوم شیخ انصاری که قا و شاید بعضی) 1ل است؟ مرحوم آخوندآیا امر ترتبی ثبوتا ممکن است یا محا

رتب است؛ م( قائل به عدم معقولیت تشند هر چند که تتبع نکردمعقولیت ترتب است و شاید قدماء نیز همین مطلب را قائل با

 کند.زیرا امکان ندارد که هر دو امر فعلی بشوند. مفاد مطارده این است که هر کدام دیگری را طرد می

 رف در اهمص باید تو قدر نرو گوید سراغ مهم ه ای وجود ندارد و اهم است که میدان قلت: در اهم و مهم که چنین مطار

 ضی به اهم ندارد.بشود و مهم از این جهت تعر

ه کبنا باشد  ت. اگرخودش اس کند و مقتضی صرف قدرت درقدار از مطارده نیز کافی است. اهم، مهم را طرد میقلت: همین م

حقیقت در  .فعلی بشود ه مهمبگذارد امر امر به مهم نیز فعلی بشود، هر چند که نسبت به اهم تعرضی ندارد؛ ولی امر به اهم نمی

-فایت میعلیت اهم کفت مهم، برای منع فعلی شود.اطلاق امر به اهم مانع از فعلیت امر به مهم حتی در وقت ترک امر به اهم می

 کند و مانع از فعلیت مهم است.

ید برو گورزندش میفبه  ری . مثلا پداوامر ترتبیه وجود دارد نیز در عرفیابیم و ان مانعی برای ترتب نمیدر وجدانم لت:ان ق

 یاد بگیر.  انی برو هنرخودرس نمی درس بخوان و اگر

                                                           
 .134ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 1

http://lib.eshia.ir/27004/1/134/ثم
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هم نیز فعلی اان امر به م، همقلت: قبول داریم که در عرف اوامر ترتبیه وجود دارد؛ ولی معنایش این نیست که در وقت امر به مه

ز رفع ید ا ندن دارد ورس خوااهم دارد و جعل امر به مهم دارد و یا امر به د رفع ید از امر بهاست؛ بلکه معنایش این است که 

ی یاد ش و یک هنرار نباخواهد بگوید که بیکآن نکرده است؛ ولی امر به مهم، امر واقعی نیست؛ بلکه امر ارشادی است و می

 ، حکمر عرفد رتبیهتتن را بخواهد. در حقیقت وجه توجیه اوامر و هنر یاد گرف شود در عرض واحد درس خواندنبگیر. نمی

 دو ضد را بخواهد. ، محال است که مولااست که در عرض واحد و یک آن عقلی

 و ترتب محال است. ما دلیلی بر وقوع ترتب نداریم نتیجه:

ض عصیان اشد، در فربر فعلی گفتیم که اگر هر دو ام اشکال وارد کردیم واستادمان میرزای شیرازی  فرماید: ما بهدر ادامه می

زاین اب محکمی الی جووباید دو عقاب داشته باشد، و استاد در صدد جواب از این اشکال بود؛  و یا دو متساوی، اهم و مهم

 اشکال مطرح نشد. )یک قدرت بخواهد دو عقاب داشته باشد که درست نیست(

 بحث در جلسه آیندهادامه 

 

 

 

 


